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 سنجش حجیت پژوهش های اسلامی مستشرقان

از بلایای تفکرات احیاگری اسلامی و سلفی 

و سیدقطبی در چند دهه اخیر، تبلیغ اسلام 

هویت اندیشی بوده که این دیانت را از چارچوب 

یک نظام معرفتی به نظامی صرفا هویتی تنزل 

داده است. این نوع نگاه تقلیلی، ناشی از خوف 

بر خلوص هویت و برآمده از بحران های اجتماعی 

آن هم بدبینی  پیامدهای  و سیاسی است. از 

«دیگری» و احتکار معرفت دینی  مطلق است به 

در آنچه تنها این هویت اندیشان آن را خالص 

می پندارند و هر آنچه بیرون از آن است، نادرست می شمارند. این 

دیدگاه متأسفانه در دوسه دهه اخیر وارد بخشی از جامعه مذهبی 

شیعه هم شده است. یکی از نتایج چنین رویکردی، این است 

که گمان می رود درباره اسلام فقط باید مسلمانان سخن بگویند 

و اگر دیگران درباره اسلام و تاریخ و فرهنگ و فقه و شریعتش 

توطئه ای علیه اصالت هویتی مسلمانان  حرفی بزنند، آن را 

می دانند. اسلام، دینی تاریخی و تمدنی و جهانی است. بخشی 

است از تاریخ جهانی و مانند هر دین و فرهنگ و تمدن دیگری 

موردعلاقه تاریخ دانان و متخصصان ادیان و تمدن هاست برای 

بررسی همه جانبه آن. اسلام شناسی حتی اگر در آغاز در سنت 

شرق شناسی، پیوندی با پدیده استعمار داشته، حتی همان 

زمان هم پاسخی بوده است به حس کنجکاوی برای شناخت 

و مقایسه جایگاه آن با تاریخ دیگر ادیان و تمدن ها. اسلام سیاسی 

و بنیادگرایی دینی، ده ها سال است که با شعارهای هویتی خود،

هرگونه شرق شناسی و اسلام شناسی را دسیسه های غربیان 

علیه جهان اسلام قلمداد می کند. صدها کتاب هم درباره این 

موضوع نوشته شده است و روزبه روز این دیدگاه در نوشته های 

نویسندگان این گرایش ها بیشتر دیده می شود و رو به رشد است؛

این یعنی اسلام را از یــک نظام معرفتی و تاریخی که می تواند 

محل اندیشه ورزی هر اندیشه ورز و متخصص و عالمی باشد،

اندیشی خائف بر  فروبسته بر هویت  نظامی  تبدیل کنیم به 

خویش که اجازه نمی دهد دیگران درباره آن بیندیشند و در فهم 

مشترک ما از آن سهیم شوند و مشارکت کنند. اشخاصی با همین 

دیدگاه بسته، با ترجمه کارهای اسلام شناسان غربی مخالفت 

می کنند و اگر نتایج پژوهش های اسلام شناسان غربی با آنچه 

در سنت اسلامی معیار شناخته می شود مخالف باشد، فریادشان 

به آسمان می رود؛ این یعنی اسیر تفکرات سلفی شدن. خوشمزه 

اینجاست که برخی نویسندگان وطنی با همین دیدگاه، سراغ 

مأثورات شیعی می روند و می خواهند این نوع سلفی اندیشی 

را به تشیع منتقل کنند. همینان با هرچه تفکر فلسفی و عرفانی 

و باطنی است، مخالفند و دعوت به خلوص در تفکر شیعی می کنند 

و از منظر همین دیدگاه با دستاوردهای اسلام شناسی در غرب 

هم مخالفت می کنند. اینان درباره آنچه در آن تخصصی ندارند،

اظهارنظر می کنند.

فارغ از درستی یا نادرستی نتایج پژوهش های متخصصان غربی 

درباره اسلام و فقه و کلام و از این دست، فراموش نکنیم که این 

آنچه دنیای علم و معرفت را برای  پژوهش ها، بخشی است از 

انسان معاصر می سازد. انسان معاصر در عرصه منابع معرفتی،

تک بعدی نیست و اگر ایمان در جهان معاصر همچنان ممکن 

است و دفاع پذیر، باید هندسه خود را با معرفت های جدید و از آن 

جمله دانش تاریخ، همسان کند.

تازه مگر غیر این است که نتایج آن پژوهش ها، پرسش های مهمی را 

دربرابر مسلمانان قرار می دهد و خود زمینه را برای حیات فعال 

عقلی و فکری و احیای منطق بحث و گفت وگو در درون و بیرون 

جهان اسلام فراهم می کند؟ اگر این چالش های فکری در میان 

نباشد، تفکر دینی اسلامی به انحطاطی مجدد کشیده می شود.

دو نگاه درباره سنت اسلام شناسی غربی وجود دارد: یک نگاه 

به کلی منفی است و آن را و به ویژه آنچه به نام شرق شناسی شناخته 

می شود، هجمه ای علیه اسلام و فرهنگ اسلامی می شناسد.

مجموعه میراث اسلام شناسی  نگاه دوم، اعتمادی کلی به 

و شرق شناسی در غرب دارد. من در نوشته های دیگر گفته ام 

که آنچه امروز به نام اسلام شناسی وجود دارد، با شرق شناسی 

ای  فرق می کند. الان اسلام شناسی، شاخه  قرن نوزدهمی 

از دپارتمان های تاریخ یا مذهب است و پارادایم حاکم بر آن با آنچه 

شرق شناسی را در سده های هجدهم تا نیمه سده بیستم ایجاد 

کرد و بدان معنا می داد، به کلی متفاوت است. با همه بحث های 

نظری که درباره شرق شناسی در آن دوره مطرح است و نقدهایی 

که از دیدگاه های مختلف بر آن وارد شده است و ازجمله نقدهایی 

که در خود سنت غرب بر شرق شناسی نوشته شده یــا از درون 

خود این سنت بر آن انتقادهایی رفته است، تردیدی نیست 

که بسیاری از آنچه به حوزه مطالعات زبانی و فقه اللغه و تصحیح 

متون و شناسایی متن ها و مطالعات تاریخی و جغرافیایی مربوط 

ــول حــدود دویست سال  است و در سنت شرق شناسی در ط

منتشر شد، برای آشنایی مسلمانان با فرهنگ و تاریخ خود بسیار 

مفید بود. جدا از انتقادهای کسانی مانند ادوارد سعید، بیشتر 

نقدها در جهان اسلام ازسوی سلفیان بر این سنت وارد شده 

است که چنان که می دانیم، با رویکرد هویتی آمیخته شده است 

و نقدهایی علمی هم نیست. در دو سه دهه اخیر نیز به ویژه به دلیل 

رویکرد تجدیدنظرطلب ها و شکاکان در اصالت متون قدیم دینی،

این نوع نقدها در جهان عرب سلفی شدت بیشتری هم گرفته 

و البته از لحاظ محتوایی به شدت تنزل پیدا کرده است.

آن کسانی اســت که تمام دستاوردهای  امــا رویکرد دوم از 

اسلام شناسی در غــرب را وحــی منزل فرض می کنند و نتایج 

تحقیقات در حــوزه اسلام شناسی را حتمی فرض کرده ، یا آن 

را قابل نقض و رد نمی دانند. طبیعی است که این رویکرد هم 

به همان انــدازه رویکرد اولی نادرست است. به قدری مقاله 

و کتاب ضعیف در این سنت منتشر شده است که خود فهرست 

مستقلی را می طلبد. متأسفانه مقالات نشریه های علمی ، کمتر 

نقد می شود و این خود یکی از علل ضعف و سطحی بودن برخی 

از این دست پژوهش هاست. گاهی ناآشنایی نویسنده با منابع 

و گاهی ناتوان بودن در درک درست متن ها و گاهی دخالت دادن 

فرضیه های نااستوار در امر پژوهش تاریخی، سبب بی اعتباری این 

قبیل پژوهش هاست. در همین حوزه شیعه شناسی یا کلام اعتبار،

بسیاری از مقالات و پژوهش ها را نمی توان هم وزن پژوهش های 

دانشمندان برجسته ای مانند آقای مادلونگ دانست، با این حال 

جنبه مثبت در سنت اسلام شناسی آکادمیک در غرب، این است 

که هم زنده است و هم نقد جایگاه مهمی دارد و دائم در کار نقادی 

خود و دستاوردهای خویش است. این خیلی مهم است.

در خود ایران در سال های اخیر، تعداد مقالات و مطالعات 

بــا استانداردهای پذیرفته شده در حــوزه  بسیار خوب و 

مطالعات اسلام شناسی فزونی یافته اســت. متأسفانه 

بسیاری از این پژوهش ها به دلیل انتشار به زبان فارسی،

به درستی در فضای آکادمیک غرب، بازتاب پیدا نمی کنند.

بسیاری از این مقالات می توانند با کمی اصلاح ساختار 

تدوین و تألیف به یکی از زبان های اروپایی، جای خالی 

بسیاری از تحقیقات دقیق را در این حوزه در غرب پر کنند.
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 آیت ا...طالقانی هم در حوزه نظر و اندیشه و هم 

در عرصه عمل اجتماعی دارای سعه صدر و وسعت 

ــدارا؛ به همین سبب  ــ ــل م ــود و اهـ ــشرب ب م

ــبران  ــان هــای گــونــاگــون فــکــری و رهـ ــا جــری ب

مبارزاتی تعامل داشت  های سیاسی  حرکت 

و در آرا، آرمان ها و نگرش های آنان تأمل می کرد 

و بدون تعصب و جزم اندیشی درعین پای بندی 

و ایــمان استوارش به شریعت اسلامی و مکتب 

فکری قرآن کریم، با صاحبان آرا و مکاتب فکری،

درباره آثار متفکران مکاتب مختلف و مدافعان 

ــرداخــت.« و مــدعــیــان آن بــه گــفــت وگــو مــی پ

ا.. طالقانی»، کتابی  نامه سیاسی آیت  زندگی 

است که به بررسی تحلیلی زندگی او می پردازد 

ــن رو، به ناگزیر در این کتاب، بخش های  و از ای

مهمی از تاریخ معاصر ایران نیز مرور شده است 

تأثیرپذیری این اندیشمند معاصر از محیط  تا 

بر  تأثیرگذاری متقابل او  اجتماعی و  سیاسی 

فضای روزگارش به درستی تبیین شود.کتاب 

بررسی مختصر دوران کودکی  حاضر پس از 

و خــانــوادگــی آیــت ا...طــالــقــانــی، وارد حــوزه 

تاریخ سیاسی و فعالیت های سیاسی وی شده 

است و فعالیت های نوگرایانه دینی و تشکل های 

مذهبی وی را بررسی می کند. از مهم ترین مباحث 

کتاب، همراهی آیت ا...طالقانی با دکتر محمد 

از نهضت  مصدق و جبهه ملی، حمایت های او 

های  فعالیت  ــران و  ی نفت ا ملی شدن صنعت 

سیاسی وی پس از کودتای ۲۸مرداد و سقوط 

دولت مصدق است. اوج فعالیت های آیت ا... پس 

از کودتا و عضویت در جبهه ملی دوم، به زندان 

رفــتن هــای متعدد، و  سرانــجــام فعالیت های 

ســقــوط حکومت پهلوی  ز  سیاسی وی پس ا

پــیــروزی انقلاب اسلامی، از دیــگــر مباحث  و 

مطرح شده در این کتاب ارزشمند  است.

کتاب 
شناخت

طالقانی در قاهره
آیت ا...طالقانی در سال های پس از شهریور۱۳۲۰،

عنوان یکی از چهره های شاخص نواندیش  به 

مذهبی، بارها به نمایندگی از محافل مذهبی 

داخل ایران به خارج از کشور سفر کرد. در این 

کنگره ها، شخصیت های سیاسی و متفکران 

مذهبی از سراسر جهان اسلام حضور داشتند.

طالقانی نخستین بار در سال۱۳۳۱ به همراه جمعی 

المسلمین» علمای ایرانی در کنگره «شعوب  از 

شرکت کرد.

چند سال بعد در اسفند۱۳۳۸ بار دیگر طالقانی 

ا... ایرانیان ازجمله آیت  در جمع گروهی از 

کمره ای، به نمایندگی از جانب آیت ا... بروجردی،

رهسپار مصر شد تا هم پیام او را به شیخ شلتوت،

مفتی اعظم مصر و شیخ الازهر ابلاغ کند و هم 

در کنگره اسلامی دارالتقریب قاهره شرکت جوید.

ز کشورهای تونس  بر مصر ا   ین هیئت علاوه ا

و مراکش نیز دیدن کرد. فلسفه اصلی این سفر،

تشکر رسمی آیت ا...بروجردی، رئیس حوزه علمیه 

قم و مرجع بزرگ شیعیان، از شیخ شلتوت بود؛

باب  به دلیل فتوای مشهورش در  شخصیتی که 

مذاهب پنج گانه جهان اسلام، آن ها را به ترتیب 

فعی  شا   لکی و ، ما ، حنفی ، حنبلی جعفری   به

تقسیم بندی کرده و مسلمانان را در پذیرش یکی 

از آن ها مخیر ساخته بود.

این فتوا درمیان مسلمانان سنی مذهب کشورهای 

عرب، جنجال فراوانی برانگیخت و ازآنجاکه این 

معنای واقعی در جهت تقریب مذاهب  امر به 

استقبال گسترده رهبر شیعیان جهان    بود، با

مواجه شد. این سفر، به ویژه در آشنایی نزدیک تر 

با تلاش های عبدالناصر، رهبر ملی گرایان مصر،

در  بینش سیاسی طالقانی اثر مستقیم گذاشت.

ری  شکل آشکا   نی به لقا ، طا ین ا   ز ا شته  گذ

رنج های ملت فلسطین و آوارگان آن و همچنین 

مشکلات اعراب را در مبارزه با صهیونیسم لمس 

ایران  بازگشت به  پیامدهای آن پس از  کرد که 

در جهت افشا کردن ماهیت تلاش های اسرائیل 

و فعالیت عوامل آن و دفاع از حقوق ملت فلسطین،

تجلی یافت.این تصویر مربوط به کنگره دارالتقریب 

مصر است و آیت ا...طالقانی درکنار انورسادات 

و آیت ا.. میرزاخلیل کمره ای ایستاده است.

به روایت 
اسناد

 مرحــوم آیت ا...طالقانــی یکی از شــخصیت های

شناخته شــده انقلاب اسلامی اســت که بیشــتر مــا، او را 

با کنش های سیاسی فعالانه اش پیش از انقلاب و در دوران 

مبارزه می شناسیم. اما نکته ای که شــاید کمتر به آن توجه 

شده است، بنیان های فکری زنده یاد طالقانی در شکل گیری 

روحیه مبارزاتی اوســت. به نظر شــما، اصلی ترین ساحت 

تشکیل دهنده مبنای فکری او چیست؟

ا...طالقانی جنبش اصلاحی و احیاگرانه خویش  آیت 

را با قرآن آغاز کرد. او قرآن را از سر طاقچه به وسط صحنه 

آورد و آن را درس نامه زندگی و مرام نامه اجتماعی معرفی 

کرد. به دیگر بیان، وی نقش تشریفاتی قرآن را به نقش 

تعلیماتی تغییر داد و آن را نقش بند زندگی ساخت و حضور 

تزیینی قرآن را به حضور تعیینی تبدیل کرد. می گفت:«این 

کتاب هدایت که چون نیم قرن اول اسلام باید بر همه شئون 

نفسانی و اخلاقی و قضاوت و حکومت حاکم باشد، یکسره 

از زندگی برکنار شده و در هیچ شأنی دخالت ندارد. دنیای 

اسلام که با رهبری این کتاب، روزی پیشرو و رهبر بود، امروز 

دنباله رو شده؛ کتابی که سند دین و حاکم بر همه امور 

بوده است، مانند آثار عتیقه و کتاب ورد، تنها جنبه تقدیس 

و تبرک یافته و از سرحد زندگی و حیات عمومی برکنار شده 

ــد عالم امــوات و تشریفات آمــرزش قرار گرفته  و در سرح

و آهنگ آن اعلام مرگ است».طالقانی از سال۱۳۱۸ یعنی 

هنگامی که گفتن تفسیر قرآن، نوعی کفر بود و این کتاب 

الهی وسیله بی هوشی و بی دردی شده بود، هوشیارانه 

و دردمندانه به تفسیر قرآن پرداخت و در طول چهل سال 

تا ۱۳۵۸، قرآن را از دست نگذاشت، در مساجد و بر منابر،

زنـــدان، در مجالس سیاسی و حتی  در مطبوعات، در 

در تلویزیون پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از قرآن گفت 

و جالب اینکه نام این برنامه «با قرآن در صحنه» بود.

 باتوجه به نکاتی که اشاره کردید، مرحوم طالقانی به دنبال

آن بود که از مهجوریت قرآن در صحنه زندگی مردم بزداید؟

بله، شکایت های طالقانی از مهجوریت قرآن، شنیدنی 

است. عمل مسلمانان، اعلان کننده این مطلب است 

که قرآن سمتی در جهان امروز ما ندارد و فقط برای 

تقدیس و تبرک و تشریفات و ویژه سرحد مرگ به آن طرف 

است. هرجا که صدای قرآن بلند می شود، از مردن و گور 

و تلقین، سخن شنیده می شود. شما را به خدا بیایید 

قرآن را از دست عمال اموات، بیرون بیاوریم. ببینید 

که این کتاب حیات، کتاب حرکت، کتاب قدرت، کتاب 

هدایت و کتاب ایمان به چه سرنوشتی در میان ما 

دچار شده است. باید در مرحله اول مسلمانان، خود 

به هدایت قرآن، هدایت شوند و آن را از گوشه قفسه ها 

و سر قبرها و از مجالس ختم و از زوایای انزوا و مهجوریت 

خارج کنند. طالقانی نه تنها قرآن را درس نامه اجتماع 

و سیاست می شمرد، بلکه درک آن را در گــرو حضور 

اجتماعی و سیاسی می دانست که با انزوای سیاسی 

و مطالعات انتزاعی، ممکن نمی شود.

از خصایص درک قرآن کریم که شاید ما کمتر به آن 

توجه کرده ایم، این است که بعضی مسائل و حقایق 

قرآن در ضمن حرکت برای انسان تبیین 

می شود، نه نشستن در گوشه ای و این 

تفسیر و آن تفسیر و این بیان و آن بیان 

را مطالعه و این ها را جمع کردن.

 یکی از شــبهاتی که در آن دوران، بین

جوانان انتشار یافته بود، تعارض علم و دین 

بود. مرحــوم طالقانی در تفســیر پرتویی 

از قرآن، بارها به این مســئله اعتراض کرده 

بود. از دیدگاه شــما آیت ا...طالقانی تا چه 

اندازه در رد این شبهه، موفق بود؟

ر تفسیر  دا   عهده نی هنگامی  لقا طا

قرآن بود که اندیشه تعارض علم و دین 

به صورت گسترده ای مطرح بود، لذا 

وی مجاز و معذور بود که برای رفع این 

سوءتفاهم و نشان دادن توافق علم 

قرآن بپردازد  تفسیر علمی  دیــن به  و 

و لازمه زمان آگاهی و دفع شبهه های عصری، جز این 

نبود، ضمن اینکه چنان که گفتیم، تفسیر علمی قرآن 

اصول مسلم علمی (شرط) (اول)  با استناد به  که 

و بدون تکلف است(شرط) (دوم)، فی نفسه، ممنوع 

نیست و لازم و مفید است.به آنچه گفته شد، این نکته 

باید افزوده شود که در تفسیر علمی قرآن نباید چندان 

افراط شود که جنبه هدایتی آن تحت الشعاع قرار گیرد 

برای  قرآن کتابی علمی است و  پنداشته شود که  و 

آموزش علوم نازل شده است. مسائل علمی در قرآن 

با اینکه اندک نیست، به صورت استطرادی مطرح شده 

است و هدف از آن، فراتر از مسائل علمی است و برای 

دعوت بشر به جهان ماورای علم، یعنی مبدأ و معاد 

است و نقش هدایتی و تربیتی دارد. این نکته ای است 

«قرآن کتابی  که آیت ا...طالقانی به آن اشاره کرده است:

علمی به مفهوم این زمان نیست، بلکه کتاب هدایت 

است. کتابی نیست که بخواهد مسائل علمی را بیان 

کند، بلکه می خواهد هدایت کند و حتی علم را در طریق 

تعالی انسان و برای هدف های عالی هدایت می کند.

لازم نیست قرآن همه مسائل فیزیک و کیهان شناسی 

و گیاه شناسی را بگوید، ولی اگر از باب هدایت مسائلی 

را مطرح کرد، نباید خلاف واقع باشد».

 .یکی از گونه های تفسیر قرآن، تفسیر اجتماعی است

دورن مایه های این گونه تفســیری تا چه اندازه در تفســیر 

پرتویی از قرآن، نمود پیدا کرده است؟

انگیزه طالقانی از تفسیر اجتماعی قرآن و اساسا تکیه بر 

بعد اجتماعی اسلامی ، جبران مافات بود و پر کردن خلأیی 

که در این زمینه وجود داشت. روشن تر بگویم که دانشوران 

اسلامی، در سده های گذشته کمتر از بعد اجتماعی اسلام 

سخن گفته اند و بیشتر به مسائل فردی و رابطه میان هر فرد 

با خداوند، تکیه و تأکید کرده اند. مغفول 

ماندن از جنبه اجتماعی اسلام، طالقانی 

را بر آن داشت که به مسائل اجتماعی قرآن 

ها بگوید    گفته نا   ز ا   بیشتر عنایت کند و

و نادیده مانده ها را در تیررس دیده ها قرار 

دهد.

 باتوجه به گســترش اندیشــه های

مارکسیسم در آن دوره، مبارزه با اندیشه های 

جریان های چپ نیز در نگاه اجتماعی مرحوم 

طالقانی متبلور بود؟

بله، طالقانی در زمــانــه ای می زیست 

که مارکسیسم و حزب توده از یک طرف 

و دولت های وقت از طرف دیگر با چندین 

بیانیه اجتماعی به میدان  مانیفست و 

آمده بودند و جوانان و درس خواندگان 

را وعده مدینه فاضله می دادند و مجذوب 

می کردند. شبهه جدایی دین و سیاست نیز چنان قوی 

بود که کسی انتظار سیاسی و اجتماعی از دین نداشت 

و دین فقط گذرنامه آخرت پنداشته می شد. در چنین 

زمانه ای زیستن و برنامه های اجتماعی دیگران را دیدن،

هر عالم زمان آگاهی را بر آن می دارد که به قصد تحدی 

با برنامه های اجتماعی مکتب ها و دولت ها، از مسائل 

اجتماعی اسلام بگوید و این اتهام را از دامن اسلام بزداید 

که دین برای روزگاران گذشته است و درخور اجتماع 

آن روزگاران. آیت ا...طالقانی چنین عالم زمان آگاهی 

بود و بر بعد اجتماعی اسلام، انگشت نهاد و به تفسیری 

اجتماعی از قرآن رو آورد.

 باتوجه به نکاتی که درباره اندیشــه های قرآنی مرحوم

طالقانی گفتید، می توان دریافت که حضور فعالانه او در عرصه 

مبارزه با طاغوت با تکیه بر این اندیشه های والا بوده است؛ 

به خصوص آن دوره که ندای جدایی دین از سیاست، فراگیر 

شده بود. به نظر شما، این حرکت اصلاحی و مبارزاتی آیت ا... 

مقابله با این تفکر بود؟

ا...طالقانی زندگی را در طوفان های سیاسی  آیت 

گذرانید و هیچ گاه از سیاست و مبارزه دست نکشید.

او سیاست را جــزو دین و دیــن را راهنمای سیاست 

و دخالت در سیاست را فریضه دینی و وظیفه انسانی 

خویش می شمرد. کارنامه سیاسی او چهل سال را دربر 

می گیرد؛ از سال۱۳۱۸ تا ۱۳۵۸. او در این چهل سال،

فعالیت جدی و نقش آفرینی کرد.اهمیت این ویژگی 

آیت ا...طالقانی هنگامی دانسته می شود که بدانیم 

وی زمانی گام در عرصه سیاست نهاد که عده ای دین 

را از سیاست جدا می پنداشتند و عده ای دیگر، دخالت 

در سیاست را نه خلاف شرع که خلاف شأن روحانیان 

می شمردند و تعبیر «آخوند سیاسی» را بدترین اتهام 

و موجب بدنامی می دانستند. قطار سیاست، خالی 

می رفت و قطار فقه، آن هم بدون بحث های خطیر 

یـــک کلام، رفــت و در  و خطرناک آن، سنگین مــی 

سیاست «مسئله» دین داران نبود و شعار رایج این بود 

«الیوم زمان السکوت و لزوم البیوت». اضافه کنیم  که 

که حاصل مبارزه و فعالیت سیاسی، نه به دست آوردن 

نام و نان که از دست دادن این و آن و به خطر افکندن 

جان بود. سیاست، سکویی نبود که بتوان از رهگذر 

آن، نامور و محبوب شد و سفره ای نبود که بشود از آن 

لقمه ای برگرفت، بلکه عرصه ای بود که برای ورود 

در آن به فداکاری و دست از خویش شستن نیاز بود.

باری، در چنان دورانی، آیت ا...طالقانی گام در میدان 

بلاخیز سیاست و مبارزه نهاد.آیت ا... از آن پس بیشتر 

نیروی فکر و عمل را بر ایجاد محیط مساعد و جلوگیری 

از اراده های خودخواهانه، متمرکز کرد. به وضع موجود 

تمکین نکرد و با زمانه نساخت و برای رسیدن به وضع 

با زمانه ستیزید و تنها به کشیدن  مطلوب، کوشید و 

گلیم خویش از موج، اهتمام نورزید. او پیش از دیگر 

روحانیان وارد فعالیت سیاسی و مبارزه شد و بیش 

از آنان، بدان اشتغال داشت و نیز نخستین زندانی 

سیاسی ازمیان روحانیان در سال۱۳۱۸ بود که به تهران 

آمد، درگیر مبارزه و در همان سال دستگیر شد و طی 

چهل سال مبارزه مستمر، هفده بار زندانی و یک بار 

تبعید شد و زندان، خانه دومش بود و پیوسته می گفت:

«همیشه یک دست رختخواب آمــاده بــرای زندان 

ای  ترین روحانی  فعال  دارم».طالقانی نخستین یا 

بود که مرز میان روحانیان و روشن فکران را برداشت 

و همراه روشن فکران مبارز به مبارزه و فعالیت سیاسی 

پرداخت. درواقــع هرجا طالقانی بــود، مبارزه بود 

و هرجا مبارزه بود، طالقانی نیز حضور داشت و این 

دو قرین یکدیگر بودند. وی بر آن بود که در زندگی 

راه سلوک به سوی خدا  فــردی و گوشه گیری، نــه 

باز می شود، نه اخلاق مفهوم درستی دارد؛ زیرا این گونه 

به سوی خودگرایی، سلوک به سوی خود است، نه 

 خدا.

حسینی نژاد

یکی از راه های شناخت و تحلیل انقلاب اسلامی ،

بررسی اندیشه ها و عملکرد رهبران و مبارزان 

...طالقانی  ا فرایند انقلاب اســت. آیت  آن در 

یکی از کسانی بود که در حرکت انقلاب، همراه 

امام خمینی(ره) در تکوین مبانی فکری و در بسیج 

توده ها و سازمان دهی مبارزان انقلابی، نقشی 

چشمگیر داشت. طالقانی از لحاظ اندیشه ای 

در چارچوب گفتمان اسلام انقلابی می اندیشید 

و اســلام را دینی جامع و کامل می دانست، لذا 

ــوزه سیاست و اجتماع  با حضور فعالانه او در ح

ــران در چــهــار دهــه، باید وی را پیشکسوت  ای

تاریخ سیاسی  مبارز در  روحانیان سیاسی و 

معاصر کشور دانست؛ زیرا با فروپاشی سلطنت 

استبدادگر رضاخان، طالقانی فرصت تازه ای 

یافت تا قابلیت ها و توانمندی هایش را به نمایش 

بگذارد، از همین رو از شیوه های سنتی و متداول 

به صف  آمــوزش دینی روی گرداند و  تبلیغ و 

نوگرایان دینی پیوست. او بــا ابــداع روش هــای 

جدید، قرآن را مبنای تفکر و عمل خود قرار داد 

نهادها، تعامل خود با  به عامل پیوند و    آن را و 

تشکل های مذهبی و جریان های فکری تبدیل 

کرد.به مناسبت سالگرد درگذشت ابوذر انقلاب،

استاد محمد اسفندیاری    ...طالقانی، با ا آیت 

کــتــاب هــای گوناگونی  تاکنون مــقــالات و  که 

در تحلیل اندیشه های او نوشته است، گفت وگو 

کرده ایم.

محمد اسفندیاری در سالروز درگذشت ابوذر انقلاب از ساحت اندیشه ای و بنیان های فکری او می گوید

قرآن؛ درس نامه اجتماع و سیاست
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طالقانی در عرصه 
سیاست و مبارزه

محمد اسفندیاری : 
طالقانی هنگامی عهده دار 
تفسیر قرآن بود که اندیشه 

تعارض علم و دین 
به صورت گسترده ای 

مطرح بود، لذا وی مجاز و 
معذور بود که برای رفع این 
سوءتفاهم و نشان دادن 
توافق علم و دین به تفسیر 

علمی قرآن بپردازد


